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مقدمه:
با اتیمولوژی واژه Leisure  ( فراغت) به واژه لاتینLicere  میرسیم، به معنای اجازه دادن، رخصت دادن. گویی از قدیم الایام معنای فراغت متضایف معنای کار بوده. یعنی به وجه سلبی،آن چیز که کار نبوده فراغت بوده. همین گونه است که ارسطو میگوید " ما حرفه و کار و شغلی را در پیش می گیریم تا فراغتی داشته باشیم، جنگ میکنیم تا صلح داشته باشیم". حال باید دید که مراد از مفهوم فراغت چیست ؟آیا صرفا یک حالت درونی و روانی است که میتواند در حین انجام فعالیت های روزمره هم جاری باشد و هدف آن کسب لذت و آرامش باشد؟ به نوعی این تعاریف با هم در تضاد نیستند. یعنی اینکه فراغت میتواند کاری(داوطلبانه وبه دلخواه) باشد که یک حالت لذت و آرامش را در شخص تولید میکند و یا اینکه میتواند حین انجام فعالیت های روزمره ، حالتی از سرخوشی و رضایت خاطر باشد. اما نباید مفهوم فراغت را با مفهوم بیکاری خلط کنیم.تعریفات متعددی از این مفهوم وجود دارد ولی وجه مشترک تمامی این تعاریف این است که فراغت حالتی انفعالی از انجام ندادن هیچ کاری نبوده، بلکه فعال و به سمت چیزی بودن است و اینکه این "فعالیت ها" برای رضایت خاطر فرد صورت می گیرد.همچنین مفهوم فراغت را با تفریح،سرگرمی،بازی و .. نیز نباید یکی دانست.فراغت مفهوم عام تر و کلی تری است که مفاهیم نام برده را نیز در بر می گیرد. برای مثال ماکس کاپلان، جامعه شناس آمریکایی، فراغت را فعالیتی فرهنگی که اختیاری است و آزاد، برای استراحت و تفریح یا برای افزودن بر دانش و مهارتها که همراه است با نوعی از ادراک روانی آزادی و نوعی رهایی از وظایف اجتماعی تعریف میکند.در واقع کار زمانیست که برای صرف آن پرداختی صورت میگیرد اما فراغت زمانیست که اجباری در انجامش نیست و (احتمالا و نه الزاما) پولی هم در قبال آن دریافت نمیکنید.(سعیدی، 2004) پس میتوانیم مفهوم فراغت را اینگونه جمع بندی کنیم که: 1- فعالیتی است که  2- برای  آرامش و رضایت خاطر انجام میشود و 3- اجباری در انجام دادن آن نیست.
با نگاهی اجمالی به مقوله اوقات فراغت در دوره های مختلف تاریخی، متوجه میشویم که بحث اوقات فراغت به عنوان یکی از لازمه های زندگی بشری، آنچنان که امروزه مطرح است در گذشته های نه چندان دور قابل قبول نبوده است. در تمدن باستانی یونان و روم کار ضرورت امرار زندگی تلقی میشده و اصولا پدیده ای مذموم و مشقت بار و برای فرودستان تعریف میشده، برای مثال افلاطون کارفیزیکی را تحقیر  میکند و سخیف و پست میشمارد. اما ما شاهد چرخش نگاه نسبت به کار در قرون وسطی هستیم، جایی که کار نشانه تقوا تلقی م شود و تفریحات مردم چیزی جز شرکت در مراسم آینی و مذهبی نبوده است.  با شروع جنبش اصلاح دینی در اروپا و نضج گرفتن جنبش اصلاح مذهبی،باز هم اخلاق کار مهم تلقی میشده و در واقع خبری از اوقات فراغت با دید و شکل امروزی برای آن دوره را نمیتوان تصور کرد. با شروع انقلاب صنعتی،ما شاهد آن هستیم رابطه کار و فراغت رابطه ای متعادل نیست و اصولا اوقات فراغت را مشکل جوامع صنعتی میپنداشتند. آنها معتقد بودند که " اگر کارگر صنعتی از عادت به صرف اوقات فراغت - به همان گونه جامعه و فرهنگ ماقبل سرمایه داری و صنعتی - کند نظم نیروی کار و تولید در خطر قرار خواهد گرفت. برای همین بود که فرهنگ اوقات فراغت و تفريح recreational ) )سنتی مورد حمله قرار می گرفت تا به حاشیه رود".( ( Thompson, 1976
بررسی فرهنگی اوقات فراغت یزد:
با گذر از تاریخچه اوقات فراغت در جهان و تمرکز بر وضعیت کنونی و با توجه به مطالعات میدانی انجام گرفته در سطح شهر یزد ، به این نتیجه رسیدیم که اصولا مردم شهر یزد به تفریح و گردش علاقه چندانی ندارند و به خودشان لقب "کار-خونه" را میدهند. شاید بتوان از این نام، تعبیری ارائه داد که مقابل کار، فراغت قرار نمیگیرد و خانه جای آن را میگیرد که البته میتوان از این تعبیر به فراغت داخل خانه کرد. و از آنجا که درونگرایی یکی از خلقیات یزدیهاست و جزئی از فرهنگشان محسوب میشود، پر بیراه نیست اگر بگوییم که گذران اوقات فراغت برای یزدیها باید مانند فرهنگشان پوشیده و درونی باشد. اما این تمام ماجرا نیست؛ در واقع یکی از کارکردهای اوقات فراغت ، باز تعریف هویت در یک میدان فرهنگی است که توسط خود افراد جامعه در طی زمان ساخته میشود و از طرفی افراد فرهنگ و فضای اجتماعی خود را در آن میسازند. حال شهری را در نظر بگیرید که یکی از صنعتی ترین شهرهای ایران باشد(طرح جامع یزد) و آمار بیکاری در آن در کشور آخر باشد. در واقع انتظار میرود که این شهر، به مثابه شهری مدرن که فردگرایی و غریبگی در آن حرف اول را بزند شناخته شده باشد، اما چنین نیست. در واقع کارها تخصصی شده، افراد در نهایت تخصص به یکدیگر وابسته اند و بایستی هرکدام هویت مستقل و جداگانه ای داشته باشند. اما در مدل شهر یزد با ما با یک پارادوکس مواجهیم. از یک سو این شهر صنعتی است و از سوی دیگر فردیت در آن معنا ندارد، سنت بقدری قوی است که راه را برای رشد فردیت میبندد. یعنی هر شخص خود را زیر فشار و هژمونی سنت حس میکند و از این لحاظ باید یزد را یک گمین شافت در نظر آورد تا گزل شافت.اما از سوی دیگر به نظر میرسد انسانهای " کار-خونه" ای انسانهایی باشند که به فردیت امتیاز ویژه ای میدهند، لذا اینجا پدیده ای که پیش آمده این است که مردم شهر با محله خودشان همبستگی مکانیکی بسیار بالایی دارند و هر محله برای خودش هویت خاص خودش را دارد، کما اینکه در کنکاش محله های تاریخی شهر، این مسئله که هر محله با حسینیه، بقعه و بازارچه خاص خودش از الباقی محله ها جدا میشده معلوم میکند که هویت یزدی یک هویت محله محور است تا شهر محور. و چون این عناصر هویتی ( یعنی بقعه، حسینیه و بازارچه) ( با استناد به کتاب محله های تاریخی شهر یزد) مشترک کل محله هاست، یک کل قدرتمند متشکل از همه محله ها هویت یزدی را ساخته اند.
 با نگاه به جامعه یزدی میبینیم که جامعه ای دوپاره است. از یک سو جوانان جنوب و مرکز شهر، . عمده تفریحاتشان جمعی و گروهی است؛ موتور سواری و به اصطلاح خودشان "دور ، دور"  . این تفریح نیاز به فضای خاص شهری ندارد، همه شهر را شامل میشود، نیاز به برنامه ریزی دولتی هم ندارد. حتا فقط گروه های یزدی فقیر را هم شامل نمیشود، مردم مهاجر آن منطقه را نیز شامل میشود. شرکت در هیئت های مذهبی که در همه سال و حداقل هفته ای چهار روز برنامه دارند نیز از تفریحات عمده مردم مرکز شهر و جنوب را می باشد. اینها نشان میدهند که تفریحات موجود و البته محدود در این قسمت از شهر و در این خرده فرهنگ ،گروهی است. لذا افراد هویت گروهی می یابند و خود را در قالب گروه است که تعریف میکنند. از عمده خصوصیات این مردم این است که مردمی مصرف گرا نیستند. در واقع اگر این را بپذیریم که  خرید  نوعی تفریح تراز اول( از لحاظ کمیت) جوامع مدرن و کنونی باشد،  باید این را نیز بپذیریم که مردم شهر یزد نه مدرن هستند و نه امروزی. این مردم( خاصه مردم مرکز و جنوب) به مراکز تجاری خرید امروزی میروند، اما بیشتر برای سیاحت. طبق مطالعات میدانی، فروشنده های این مراکز خرید از این مسئله گله مندند که مردم به آنها مراجعه میکنند، وقت و انرژی انها را میگیرند، اما خرید نمیکنند. خرید بیشتر در قشر مرفه و دانشجویان ( که از مهاجرین با سرمایه اقتصادی بالا محسوب میشوند) باب است و برای مردم سنتی شهر یزد، مراکز خرید بیشتر جنبه دیدنی را دارد تا چیزهای دیگر.
از سوی دیگر، و در مناطق مرفه شهر، تفریحات داخل فضای شهری در مکانهایی مثل  کافی شاپ است و تنها پارک بزرگ شهر ( منطقه صفائیه).سایر تفریحات این قشر که شامل مصرف مواد مخدر (حشیش، ماری جوانا...) و الکل و تفریحات جنسی میشود در خانه ها یا در ییلاق های اطراف یزد صورت میگیرد. این به این معنا نیست که در جنوب شهر این موارد رواج ندارد، رواج دارد اما آنجا بیشتر جُرم تلقی میشود. یعنی به فرض مثال در ناحیه های مرکزی و جنوبی، جای مصرف تفریحی ماری جوانا ( که ماده مخدر قشر مرفه است) را تریاک میگیرد و ما در این مناطق با "معتاد" به معنای استعمال کننده دائم مواد روبرو هستیم تا مصرف تفریحی مواد. یا بفرض مثال جای سکس های دوستانه را یا آزار جنسی کودکان یا ارتباط با روسپیها میگیرد. جالب اینجاست که جامعه یزد وجود این نوع جرائم را ( چه در قشر مرفه و چه در قشر فقیر) میشناسد اما تا زمانی که علنی نشده باشد با آن برخورد نمیکند. یعنی روسپیها با تیپ معمول و تا زمانی که به چشم نیایند خیلی راحت تحمل میشوند تا بفرض مثال مهاجرین یا دانشجویانی با تیپ های متجدد و غربی. و این هم معلول روحیه درون گرایی یزدیهاست که علاقه ی خاصی به پوشاندن جُرم دارند. 
یکی دیگر از اشکال متداول اوقات فراغت یزدیها تلویزیون و ماهواره است. که البته از جامعه به شدت سنتی یزد بعید است ، اما وجود دارد. در واقع مصداق جُرم تا وقتی در دسترس نباشد عیبی ندارد و باعث لذت هم میشود. یعنی جامعه تحمل دیدن دختر دانشجوی متفاوت را ندارد اما ماهواره را تحمل میکند. 
اما آیا اینهایی که برشمردیم واقعن اوقات فراغت محسوب میشود؟ همانطور که در بالا اشاره شد، اوقات فراغت متضایف مفهوم کار است. کار، چیزی که در قبال آن پول دریافت میکنی. و اوقات فراغت اوقاتی است که فعالیتی انجام میدهی در جهت کسب مهارتی یا لذتی، با یک نوع حالت ارضای درونی. مثلا آیا میتوان گفت جوانان بیکار که  درون خیابان ها ، روی موتور ها و پارکها هستند واقعا اوقات فراغت دارند؟ از یک دید ، بله، اینها اوقات فراغت دارند، اگر اوقات فراغت را با گذران طول روز یکی بگیریم. اما از سوی دیگر نمیشود گفت. این کارها فقط بیکاریشان را جبران میکند. 
یک نگاه دیگر این است که آیا این تفریحات فعالند یا منفعلند؟ خلاقانه اند یا صرفا تکرار هستند؟ آیا حوزه های فراغتی موجود در شهر خلاقانه و فکورانه اند و فعال یا فقط صرفا سرگمی هستند و مستغرق در غفلت؟ آنچه به نظر ما آمده و آنچه که از فُرم فراغت این شهر بر می آید این است که این نوع فراغت ها احتیاج به هیچ نوعی تفکر، خلاقیت یا تلاش ندارند، حتا شرکت در هیئت ها که امری دینی و آیینی محسوب میشود، تا حدی از معنا خالی شده و تبدیل به مکانی شده برای دیدن و دیده شدن. از آنجایی که فراغت و نحوه گذران آن تمایز، هویت و منزلت ایجاد میکند، میشود گفت که اقشار مختلف شهر با گزیدن سبکهای متمایز، این کار را بخوبی انجام میدهند. یعنی نوع فراغت در شهر تقلیدی نیست. جوانان بالا و جوانان پایین از هم ( مثل تهران) تقلید نمیکنند. اما دو گروه کارهایی بدون محتوا انجام میدهند با ظاهری متفاوت. شاید فقط عده اندکی از جوانان تحصیل کرده باشند که سرمایه فرهنگی بالایی داشته باشند. به موسیقی، تئاتر و کتابخوانی علاقه داشته باشند. 
مردم یزد رابطه خوبی با محیط طبیعی شان ندارند. به عنوان مثال یکی از مکانهای تفریحی مهم تهران کوه های اطرافش میباشد. اما در یزد که موقعیت کویری دارد و توریست بالایی جذب میکند، مردم رابطه خوبی با کویر برای گذران اوقات فراغت ندارند و به اصطلاح طبیعت گرد نیستند و این حاکی از این قضیه است.
سبگ گذران اوقات فراغت خود باعث شکل گیری خرده فرهنگ ها در شهر شده و همان طور که  از طبقات تاثیر می گیرد بر ان تاثیر نیز میگذارد و به عنوان وجه ممیزه طبقات محسوب می شود.
منابع:
-وبلن، تورستاین، نظریه طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر نی، 1383
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-فکوهی،ناصر،انسان شناسی شهری،نشر نی،1383:1385
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عکس شماره 1:پاساژگردی در شهر یزد،امیرحسین صالحی،1/2/1391
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عکس شماره 2:موتور سواری و تفریح شبانگاهی جوانان،امیرحسین صالحی،1/2/1391
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عکس شماره3:کافه نشینی و تفریح جوانان مرفه،محمد مهدی نجفی خواه،2/2/1391
